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مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار
من شیفته اصالتم؛ اصالت 
ــران  گـ ــت ورای  ــ چـــیـــزی اس
ــودن. مــثــل ترمه  ــ ــا ارزان ب ی
ــزد، مــثــل قالی  فـــیـــروزه ای یـ
ــن، مــثــل  ــمـ ــرکـ ــاف تـ ــبـ ــتـ دسـ
پته های گلدوزی شده کرمان 
و این اصالت و سادگی است 
که جاودانگی دارد در پی اش. 
که حساب  کتیبه  مثل همین 
سال و ماهش را ندارم از روزی که عزیزی هدیه 
آورد و عزیزتر شد از ترمه و پته و قالی های 

اصیل خانه.
که مهمانم شد و  در سپیده دم محرم بــود 
کائوهای مرسوم  کا به جای گل و شکلات و 
و تکراری، این عبارت روشن و نورانی زمزمه و 

ک هر روزم شد.  ذکر و خورا
ــم اســـت و حــالا  ــظ حــســیــنــی کـــه اصـــالـــت اع
اصیل ترین اصالت عینی دیوار خانه ما.هر 
صبح که می بینمش، به نام مبارکش سلام 
گــاه چشمم می افتد به  می کنم  و نــاخــودآ
مصرعی از خواجه که نشسته بر قابی کوچک 
مشرف بر این مخمل سیاه که گویی دعای 

بعد از این سلام است؛ »مگرم چشم سیاه تو 
گر سیاهیِ چشمش نباشد،  بیاموزد کار...« که ا

در تیرگی این دنیای گم وگور غبار می شوم.
یــک روز زن همسایه آمـــده بـــود؛ بـــرای سر 
در آوردن از چند و چــون بــازســازی خانه. 
همان طور که نبات را در چایش می چرخاند و 
میخکوب مخمل محبوب من شده بود گفت: 
به نظرم جای دیگر خانه می زدید بهتر بود؛ 

نور خانه تان را کم کرده.
ــم: اتـــــفـــــاقـــــا هــــمــــیــــن ســــیــــاهــــی،  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ گـ

خورشیدخانه ماست.
حالا چند سال گذشته و هیچ وقت هم خبری 

از بازسازی خانه همسایه نشد،
با خودم فکر می کنم که چقدر بهانه خوبی 
است آدم هرسال خودش را همین موقع ها 
بکوبد و بسازد از نو؛ و به نظاره نشسته ام که 
از پشت این پنجره، شبانه روز چندین نفر 
ســواره و پــیــاده می آیند و مــی رونــد. و انگار 

خلاصه جهان است همین قاب ما.
کـــه هـــر بـــار مــی بــیــنــمــش، زمـــزمـــه مــی کــنــم: 
 دگــــــران رونـــــد و آیـــنـــد و تـــو هــمــچــنــان که

 هستی.

شهرک تاریک است. صدای 
نوحه ها از بلندگوها می رود 
هوا. آشوب است. مردی که 
تــوی هــر دســتــش یــک لقمه 
ــی دود.  ــ ــل وول گــرفــتــه، م ــ شـ
دکمه های پیراهن سفیدش 
زور می زنند خودشان را به هم 
برسانند. خودش را می رساند 
ــنــد  ــل ــه مـــاشـــیـــن شــاســی ب ــ ب

بی نامی که این روزها زیاد شده اند. 
یک پسرک نوجوان از پشت ماشین خودش را 
بیرون می اندازد. با صدای بلند می گوید: دوتا 
گرفتم و توی دست هایش لیوانک های کوچک 
قهوه عربی را نشان می دهد که یکی شان سرریز 
کرده و دیواره لیوان کاغذی را لک انداخته. 
یک صف همین نزدیکی است. پسرک نوجوان 

می گوید: این چی میده؟ صدایش را طوری 
می برد بالا که از میان اصوات مداحی به گوش 
مرد برسد. مرد نگاهی می اندازد و نچ می کند. 
صف، لقمه نان و پنیر می دهد. عدنان داد 
می زند: به همه میرسه. مرد شکم دار، یکی از 
لقمه های شل را روی کاپوت ماشین می گذارد 
ــالا. تــکــان مــی دهــد.  ــی آورد بـ ــ و دســتــش را م
کسی را صــدا بزند ولــی منصرف  می خواهد 

می شود.
 بعد زنــی از میان جمعیت خندان می آید. 
می گوید: خیلی شلوغ بود. به ما نرسید. دوتا 
دختر کوچک دوقلو عین برق می جهند. توی 
دست هرکدامشان یک فلافل است. با جیغ 
شادی درهای ماشین را باز می کنند و خودشان 
را مــی انــدازنــد داخـــل. مــرد چــیــزی بــه آن هــا 
می گوید. هردوشان وا می روند و فلافل های 

گاززده را می چپانند توی پلاستیک. با دست به 
جایی سمت صف های نذری اشاره می کنند. 
شب گرمی است و موکب ها، مکعب های بزرگ 
که بخار تنبلی از آن ها بالا  مشکی پوش اند 

می رود.
 صــدای بلندگوها درهــم مــی شــود. ماشین 
شاسی بلند بــزرگ خالی شــده و آدم هایش 
رفته اند. نیم ساعت بعد دوباره سروکله شان 
پـــیـــدا مـــی شـــود کـــه هـــرکـــدام چـــیـــزی شــکــار 
کـــرده انـــد. بــا صـــدای بلند بـــرای هــم تعریف 
می کنند و می خندند. خودشان را از گرما باد 
می زنند. سوار ماشین می شوند. شیشه ها را 
 می دهند پایین و صدای موسیقی شان بلند 

می شود. 
بعد آرام آرام جمعیت را می شکافند و می روند.
پیرزنی خل وضع دستش را به سمت مسیری 

که ماشین طی کرده بلند می کند. به عربی داد 
می زند: هووووی سهمت یادت رفت. این را به 
همه می گوید. من دم گوش فاطمه می گویم: 
ندید چقدر چیزمیز گرفتن. فاطمه می گوید: 
سهم اصلی یــادشــون شــد. سمت موکب ها 
را نگاه می کنم. جمعیت مثل گندمزاری که 
باد به آن زده باشد موج برمی دارد. یک گروه 
می دوند. عده دیگری به همان سمت روانه 
می شوند؛ انگار بلبشویی چیزی شده باشد. 
بعد صــدای شیپور بلند مــی شــود. چوب ها 
روی پوسته دمــام می کوبند. تــوی دل آدم 
خالی می شود. سنج صدای ریزی می دهد و 
خاموش می شود تا کوبش دمام هوا را بلرزاند. 
معرکه به پا می شود و حــواس همه مــی رود 
 همان سمت.باز صدای عدنان بلند می شود: 

به همه می رسه.

اندکی دیگر بجنگ
دیگر جز خاندان حسین)ع(، کس 

برای او نمانده بود...
ــن و  ــ ــری ــ ــوروی ت ــ ــک ــ ــــی، کــــه ن ــل عــ
نــکــوخــوی تــریــن مـــردم بـــود، به 
ــازت  ــدر رســـیـــد و اجــ ــ جـــنـــاب پ
ــه قـــتـــال رود.  ــ ــا ب ــ ــت ت ــ ــواس ــ خ
حسین)ع( اجــازتــش داد. آنگاه 
نومیدوار بر قامتش نگریست و 
گریست. پس گفت: خداوندا، تو 
شاهدی. جوانی به جنگ این 

قوم می رود که روی و خویَش به رسولت 
می مانَد و کلامش چون کلام اوست و 
ما هرگاه شوق دیدار نبی می کردیم، به 
او می نگریستیم.پس به فریاد گفت: آی 
ابن سعد، خدا نسلت را ببُرد، که نسلم را 
بریدی.علی به آهنگ قتال به سوی آن 
قوم رفت و مردانه جنگید و چندی از 
آنان کشت. آنگاه به جانب پدر بازگشت 
کم کرد  و گفت:ای پدر، هرم تشنگی هلا
و ثقل این جنگ افزار توانم برید. راهی 

نیست که جرعه آبی بنوشم؟

حسین)ع( گریست و گفت: وا فریادا 
پسرم، اندکی دیگر بجنگ. زود 
باشد که جدت محمد)ص( را دیدار 
کنی. او از جامی سیرابت کند که 
از آن پس هرگز تشنگی نخواهی 

چشید.
کــارزار برگشت و  علی به میدان 
گاه منقذ بن  قتالی عظیم کرد. نا
کش  مرّه عبدی، به تیری بر خا

افکند. علی فریاد برآورد:
ای پدر، الوداع... اینک این جدم رسول 
خدا )ص (است که سلامت می رساند و 
می گوید زودتر نزد ما بیا و فریادی از جگر 

برآورد و درگذشت.
حسین)ع(، به بالین فرزند رسید و شرحه 
ک افتاده اش دید. پس روی  شرحه بر خا
بر رویش نهاد و گفت: خدایشان بکشد 
که تو را کشتند. گستاخی کردند بر خدا 
کــردنــد در هتک حرمت  و بی حیایی 
ک بر سر این  رسول خدا )ص( بعد از تو، خا

 دنیا.

تو کجا بودی، درخت؟
دروغ چرا. محرم امسال با تمام 
محرم هایی که از سر گذرانده ایم 
فرق می کند. دلمان چینی بند 
خورده است. به یک اشاره، ترک 
تازه ای برمی دارد. کاش یک نفر 
به گوش روضه خوان ها برساند 
امــســال بــا ملاحظه بیشتری 
مقتل بخوانند. توی مجلس 
شاید مادری طفل شیرخوار از 

دست داده باشد. طفلی که هنوز سن و 
سالش برای پیشوند »شهید« خیلی کم 
بوده. شاید هنوز مهر اداره ثبت احوال 
که  روی شناسنامه اش خشک نشده 
کوتاهش  مهر پزشکی قانونی به عمر 

نشسته باشد. 
گذشت، مــادر یک  آخرین محرمی که 
شیرخواره سه ماهه بودم. پیش از این 
باز هم روضه شب هفتم را با خون جگر 
از سر گذرانده بودم. امسال اما نمی دانم 
چرا تنها یک تصویر، یک صدا، یک داغ 

بزرگ توی سرم می چرخد.
 من توی آن چند ثانیه از گفت وگوی 
مادربزرگی که هشت شهید داده بود، 
مــتــوقــف شـــــده ام. تـــوی آن لــحــظــه از 
کــه می گفت پــس از انفجار،  روایــتــش 
ــســـت روزه اش پـــرتـــاب شــده  ــیـ ــوزاد بـ ــ نـ
ــای یــــک درخــــت ــ ــه ه ــ ــاخ ــ وی ش  و ر

 آرام گرفته.
 من هنوز گیج آن یک عبارتم: »آفرین 

ــــت« . هــمــیــن حـــالا هـــم که  درخـ
این ها را می نویسم، دستم، دلم، 
اشک هایم دارد مــی لــرزد. چقدر 
کربلا تا حوالی شهرهایمان آمده 
بود و چه روضه ها که زیر بمباران 

در حال تکثیر بود. 
بعد قلب شرحه شرحه ام به آن 
ظهر داغ خــون بــار فکر می کند. 
ــرایــــی کــــه نـــخـــل هـــای  بــــه صــــحــ
بــلــنــد دوردســـــت، کـــاری از دســتــشــان 
برنمی آمد. به پیکر بی جان طفلی که 
بهانه اشک های شب هفتم شد. سرم 
از کلمات خالی می شود. چشم هایم را 

می بندم. 
از پشت خیمه ها، صدای کندن زمین 
ک را کنار می زند  می آید. مردی دارد خا
و گــودال کوچکی برای داغ تازه بر دل 
نشسته اش دســت و پــا می کند. هیچ 
درختی این حوالی پیدا نمی شود. تا 
کــار می کند، بــرهــوت و غربت و  چشم 

تنهایی است. 
در عــوض تا دلــت بخواهد، نیزه هایی 
بلند از دور، زیر تیغ آفتاب ایستاده اند. 
ــن درخـــت، ظهر عــاشــورا کنار  ــاش ای ک
خیمه های حسین )ع( بود. کاش سرباز 
کوچک اباعبدا... )ع(را بغل می گرفت. 
کاش هرسال این وقت محرم که می شد، 
کسی حواس مادرهای داغ دار را از روضه 

شب هفتم پرت می کرد.

  اذان مغرب غروب آفتاب اذان ظهر

  طلوع آفتاب فردا   اذان  صبح فردا   نیمه شب شرعی
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حضرت على )ع( روزى گذرشان به کربلا افتاد و فرمودند:
اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد شهیدان است شهیدانى که نه شهداى گذشته و 

نه شهداى آینده به پاى آن ها مى رسند.
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سفیر غریب
بازخوانی نقش شهید یوسف کلاهدوز در تولید اولین فیلم عاشورایی پس از انقلاب اسلامی

مریم شیعه|نور زرد پروژکتورها بر بافت کاه گلی 
و زبر دیوارهای دکور کوفه سایه انداخته و فضا 
را سنگین و وهم آلود کرده است. دوربین به 
آرامی حرکت می کند و تکاپوی پرعجله عوامل 
را با لباس های عربی، برق شمشیرهای آهنی 
و از میان انبوه پرچم های غبارگرفته به تصویر 
می کشد. کادر آماده می شود تا قصه مردی 
را روایت کند که در غربت مسیر یک رسالت 
جان داد؛ فرستاده ای آزادمــرد که نامه ای 
سرنوشت ساز از حسین بن علی )ع( در دست 
داشت و پیش از آنکه پایش به مقصد برسد، 

غریبانه به مسلخ کشیده شد.
خیابان های تهران پس از انقلاب، بوی دود 
ــاروت مــی دهــنــد. هــنــوز مـــردم در شوک  و بـ
خبر ترورهای کور روی پیشخوان روزنامه ها 
که شیپور جنگی تحمیلی نواخته  هستند 
که تمام  می شود. در ایــن اتمسفر ملتهب 
ــای  ــاق ه ــه ات بـــودجـــه، فــکــر و تـــوان کــشــور ب
عــمــلــیــات و خــطــوط مــقــدم جــبــهــه ســرازیــر 
 می شود، سخن گفتن از سینما شبیه به بیراهه

 رفتن است. 
که  در منطق هیچ فــرمــانــدهــی نمی گنجد 
مــیــان ایــن بـــاران گلوله، بــرای ســاخــت یک 
فیلم تاریخی سرمایه گذاری کند اما یوسف 
کلاهدوز، قائم مقام جوان سپاه، ماجرا را جور 
دیگری می بیند. برای او گفتن از کربلا در روزگار 
گر  جنگ، حیاتی تر از هر زمان دیگر است. ا
یــاران حسین)ع( در ظهر عاشورا سینه سپر 
کردند، زنجیره این نهضت را راویانی زنده نگه 
داشتند که پس از کربلا، بار سنگین روایت را به 
خ قیس بن مسهر  دوش کشیدند؛ از خون سر

گرانه زینب)س( در  در کوفه تا خطبه های افشا
شام. این فرمانده جوان کم کم به پروژه فیلم 
»سفیر« نزدیک می شود؛ فیلمی که قصه یکی 
از پیام رسانان نهضت عاشوراست و تولید آن 

را ممکن می کند. در روزهای محرم، معمولا از 
آن ها که در خط اول ایستاده اند بیشتر سخن 
گفته می شود، اما هستند چهره هایی که در 
پشت صحنه، برای زنده نگه داشتن روایت 

این روزها، از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند.

میان دو جهان
یوســف کلاهــدوز در ســال۱۳۲۵ در قوچــان بــه 
دنیــا آمــد. نوجوانــی اش در مشــهد و تهــران 
گذشــت و پــس از پایــان تحصیــات متوســطه 
وارد دانشکده افسری شد. مسیر زندگی او در 
ظاهر، مسیر یک نظامی کلاسیک و حرفه ای 
ارتش شاهنشــاهی بود. آموزش های ســخت 
را پشــت ســر گذاشــت، دوره هــای تخصصــی را 
گذرانــد و مشــغول خدمــت شــد، امــا از جملــه 
نظامیانی بود که در سال های خفقان پیش 
از انقــاب، مخفیانــه بــا محافــل مذهبــی و 

نیروهــای انقلابــی ارتبــاط داشــت. 
تــی  نقــاب، نقشــی حیا وزی ا ز پیــر پــس ا
ر  در شــکل گیری و ســازمان دهی ســاختا
اولیــه ســپاه پاســداران ایفــا کــرد. قائم مقــام 
کل ســپاه شــد. مســئولیت های  فرمانــده 
بــزرگ را پذیرفــت، امــا هیــچ گاه در مرکــز توجــه 
رســانه ها قــرار نگرفــت. کلاهــدوز ســرانجام در 
هفتــم مهــر ۱۳۶۰، هنگامــی کــه از جبهه هــای 
جنــوب بازمی گشــت، در ســانحه ســقوط 
بــا جمعــی  ه  ا همر  ۱۳۰ - ی ســی پیمــا ا هو
کشــور بــه شــهادت  از فرماندهــان ارشــد 
رســید. او تنهــا ســی وپنج ســال داشــت. 
کلاهــدوز بــا حضــور مؤثــرش در پشــت صحنــه 
آن روزگار، شــباهت عجیبــی بــه قاصــد غریــب 
همــان فیلمــی داشــت کــه از آن حمایــت کــرد؛ 
مــردی کــه مســیر را بــرای رفتــن دیگــران بــاز 
 کــرد و خــود، پیــش از تماشــای نتیجــه بــه

 تاریخ پیوســت.

علم دار

این عکس به اصرار عکاس فیلم سفیر  و به بهانه عکسی برای شهادت از 
شهید کلاهدوز گرفته شد  و پس از شهادت او در مزارش نصب شد

عکسی از شهید کلاهدوز و 
فرزندش در پشت صحنه »سفیر«

هنر نمایی فرامرز قریبیان در فیلم 
» سفیر«

 تصویری از  پشت صحنه 
فیلم  »سفیر«

سهم فراموش شده

..............نیزه ها باید بدانند از همه دنیا سریم این محرم فرق دارد این محرم حنجریم

.....پس محال است آن که از خون شهیدان بگذریم این محرم کربلا آمد به استقبالمان

هر محرم نوحه خوان بودند آرام اشک ها............این محرم فرق دارد با رجزها تندریم

..............در مصاف اشقیا امسال اما لشکریم دستهی  زنجیرزن بودیم تا یکسال قبل

........پس کجا کوتاه م یآییم، دریاباوریم پای روضه قدکشیدیم، این مرام موج هاست

............پرچم هیهات را تا قله با هم م یبریم ک ها ما شهیدبن شهیدیم و در این پژوا

......در نهیب عصرِ یک هل من معین دیگریم روضهی  بی یاوری خواندیم و عمری سوختیم

یال اسب بی سوارش! حال ما را هم بپرس....بوی پیراهن شنیدیم این محرم مضطریم

زهرا سپه سالار
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